
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عربی دوازدهم انسانی آزمون جامع تستی

تاریخ آزمون:

زمان برگزاري: 15 دقیقه

1  عیّن ما لیس فیه نون الوقایۀ:

 احِمنی و ولدي الصّغیر یا أخی الکبیر! أعنّی یا زمیلی الحنون فی حلّ هذه المسألۀ!

 لیتنی کنتُ معک فی هذه الحادثۀ حتُّی اساعدك! أغنی من القناعۀ لا یَجِد النُّاس کنزا فی حیاتهم!

فی أيِّ عبارة جاءَت «لا» النافیۀ للِجنس؟  2

لا تلمیذَ المدرسۀِ أفضلُ منک! لا تَفاخُر عند المتواضِع! لا رجُلاً بین الناس! لا الطالب فی المدرسۀ!

نِ الحال یَخْتلفُ عَنِ الباقی: عَیِّ  3

رْسَ وَ هُوَ راقِدٌ فِی المُستشفی فِی الأْسبوع الماضِی. تَعَلَّم سَعیدٌ الدَّ ۀِ. راسیَّ نَۀِ الدِّ متحاناتِ و نحَنُ فِی بدایۀ السَّ طالعَْتُ دُروسی وَ هَیَّأْتُ نفَْسی للاِِْ

کانَ الْمُجْرِمُ یُدافِعُ عَنْ نفَْسِهِ فِی الْمَحْکَمَۀِ وَ هُوَ یَخافُ حُکمَ الإعدامِ. واهرِ الطبیعیَّۀِ. مُ الْبَشَرُ مُستَعیناً باِلظِّ یَتَقَدَّ

حیح: 4  «یقول المؤمن لربَّه العلیم متواضعاً: لا علم لنا الا ما علّمتنا!»؛ عیِّن الصَّ

مَتْنا یَقولُ - المُؤمِنُ - العَلیمِ - عِلمُ رَبِّ - العَلیمِ - مُتواضِعاً - عِلمَ متَنا مُتَواضِعاً - عِلمٌ - إلاَّ - علَّ  المُؤمِنُ - رَبِّ - ألاّ - علَّ

متُ عَلی أُمّی.» : «دخلتُ الغُرفۀَ مُبتَسِمَۀً و سَلَّ عَیِّن المَحلّ الإعرابیَّ  5

حال مفعول به مفعول مطلق خبر

عَیِّن الخطأ فِی الترجمۀ:  6

فَلْیَعلم مَنْ یَفتَخِر بنِفسه و یتکبَّر عَلی النِّاس یَفقد صَداقتهم: پس کسی که به خودش افتخار می کند و بر مردم کبر می ورزد، می  داند که دوستی شان را از دست می دهد.

ةَ اللهِِ جمیعاً: گفتارشان تو را اندوهگین نکند، زیرا ارجمندي، همه براي خداست. وَ لایَحزُنْکَ قَولهُم إنَّ العِزَّ

مُ الأعداءَ بأِنَّنا لنْ ننسَحبَ عَنْ أَرْضِننا وَ وَطنِنا: به دشمنان خواهیم فهماند که ما از سرزمینمان و وطنمان عقب نشینی نخواهیم کرد. سَنُفَهِّ

لا فائِدَةَ فِی قِراءَةٍ لیَْسَ فیها التعقّل و التدبرّ: هیچ فایده اي در خواندنی که در آن تعقّل و اندیشیدن وجود ندارد، نیست.

حیح للفراغیْنِ: عَیّن الصَّ  7
راعیَّۀ.» ُّتی تهاجِمُ المحاصیلَ الزِّ «إِنَّ ..................  وَضعوا سیاجاً حولَ مَزارِعهم فلا.................. مِنَ الحیوانات ال

المُزارعینَ - خوفاً المُزارعونَ - خَوفاً المُزارعینَ - خَوفَ المُزارعونَ - خَوفٌ

حیحۀ. نِ التَرجَمَۀَ الصَّ 8  عَیِّ

كَ برَِبَّکَ الکَریم. اي انسان، چه چیزي تو را در برابر پروردگار بزرگوارت فریب داد؟ یا أَیُّها الإنسانُ ما غَرَّ

لاتَظْلِمْ کَما لا تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ. ستم نمی کنی همانطور که دوست داري مورد ستم واقع نشوي

یا داوُدُ! إنَّا جعَلْناكَ خَلیفَۀً فِی الأَْرضِ. اي داوود! ما تو را در زمین خلیفه قرار می دهیم.

لا تَقُلْ ما لا تُحِبُّ أَنْ یُقالَ لکََ. آنچه را که دوست نداري به تو بگویند نگو.

ِـ «الجِرم، اَلحَدید، اَلطّین»؟ حیحۀ ل ما هِیَ التَّرجَمَۀ الصَّ  9

جسم، آهن، خاك مرطوب پیکر، آهن، گِل پیکر، فلز، خاك جسم، مس، سرشت

ناعات ید و أشیاء کثیرة أخري . فی کُلِّ هذهِ الصِّ ینۀ و بناء المنازل و البحرِ و الصِّ عَۀ. هُوَ مُرتَبِطٌ بالأدواتِ المنزِلیۀ و ما هُو یرتبط بالزِّ اَلحِْرَفُ الیَدَویَّۀُ فی إیران کثیرَةٌ و مُتَنَوَّ
الیَدَویِّۀ یقوم الأشخاص بصُنع وَسائل و أدوات جَمیلۀٍ تَجمعُ بین النِّوعیۀ و الألوان الجمیلۀ. تقوم نسِاءُ بعَضِ المُحافظات بصِنع المَلابسِ النِّسائیَّۀ فیَستَخدِمنَ فیها خُیوطاً ذَهبیۀ وَ

ول الأخري عنها. ناعات الیدویه إلی خارج البلادِ وَ تَستَقبل الدَّ فِضیۀ. یتم تصدیر الکثیر من هذه الصِّ
ف العالَم عَلی ما تصنعه الأیادي الإیرانیۀ و أَیضاً تَعَرّفوا ناعات و من خِلالها تَعرَّ ة معارض دُولیَّه تشمُلُ هذه الصِّ فَقد اشتَهَرت إیرانُ مُنذُ سنواتٍ بحِرفها الیَدویَّۀ و قد قامتِ عِدُّ

عَلی ثقافتها و حَضارَتها العریقۀ.
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حیحۀُ؟ ما هِیَ العِبارةُ الصَّ  10

هبیّۀ و الفضّیّۀ. تتمیُّز الملابس المصنوعۀُ و المطرّزة (گلدوزي شده) بألوانها الذَّ ولیَۀ. الَحِرَف الیدویَّۀ فی ایران لیست عَلی ذلکَ المستوي لتَِصل إلیَ المعارضِ الدُّ

لانجَِدُ فی صناعاتِنا الیدوّیۀ النَّوعیۀ و الألوانَ الجمیلۀَ. مُعظم الحِرَفِ الیدویَّۀ یتمُ عَلی أَیدي النّساء.

ناعات الیدَویۀ .................... عَیِّن الخطأ: الصَّ  11

یتم تصدیر مُنتَجاتِها إلی دُولٍ أُخري فَیَستَقبِلونَ منها. عبارة عَن صناعات جَمیلۀ نراها فی إیران و عدد قلیل من الدّول.

فهم علَی الصّناعات الیدویّۀ. تُعرَض فی المَعارضِ لمِشاهَدَة النِّاس و تَعرَّ عَۀٌ. کثیرَةٌ وَ متنوَّ

عوب عَلی .................. الدُولِ المُختَلِفۀِ» وَلیُّۀ أَن .................. الشُّ حیح للفراغات: «تساعِدُ المَعارضُ الدُّ عیِّن الصُّ  12

ف، ثَقافَۀِ یَتَعَرَّ تَعرِفَ، حَضارة معرفۀ، ثقافۀ فوا، حرَف یَتعَرِّ

حیحَ فی جمع الکَلِماتِ: عَیّن الصَّ  13

الَیَد: الَیَدویّۀ  ماد: الأسمدَة السِّ الَمَصنع: الصّناعات  الَمرء: نسِاء  

«کلُّ شیء یرخص إذا کثُر إلاَّ الأدب!» عیَّن الأقرب إلی المفهوم:  14

لا یرخُص الأدب إلاّ بکثرته! حاوِلْ أن لا یرخُص أدبک کثیراً! ا! لا تُکثِرْ من أدبک لأنَّه یرخُص جد» الأدبُ لا یرخُص و إن کان کثیراً!

عیّن غیر المناسب لمفهوم «لا شیء أحقّ بالسّجن من اللّسان»:  15

 و آنچه بجهد از زبان چون آتش است این زبان چون سنگ و هم آهن وش است

چون تویی گویا، چه گویم من تو را؟ اي زبان تو بس زیانی مر مرا 

وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق زبان خامه ندارد سر بیان فراق

سخنگوي در مردمی خوار گشت چو گفتار بیهوده بسیار گشت

عیِّن مَفعولاً مطلقاً:  16

ا. کانَ إِنذارُ المسؤولینَ للناسِ إِنذاراً مهم أَنْذَرَنا االلهُ بأنبیاءِهِ مُنذِرینَ طولَ الأعصارِ.

ۀ حول الحیاة. تُنْذِرُ الأُمُّ أَولادَها إِنذارَ الخُبراءِ حتَّی یتعلّموا المسائل المهمِّ لیَْتَ فی قریتنا إِنذاراً للنجاة مِن الخَطَر الاحتمالیّ.

عیّن الفعل یدّل علی الاستمرار فی الفارسیۀ:  17

یقضی الإنسان الکاذب حیاته و هو خائف مِن أعماله! هَجَمَ المسلمون علی الأعداء و هم یکبّرون!

ذهبت التلمیذات إلی صفوفها هُنّ مسرعات! ۀ الإسلامیۀ و هم مطالبون بحکم القرآن! تظاهر ابناء الأمُّ

عندما تَشکُّ فی تألیف الکاتب نقول:  18

لیت الکاتب یؤلف دقیقا! لعَلّ الکاتب ألف سریعا! کأنّ الکاتب ألف کتابا! إنّ الکاتب یؤلف حاذقا!

19  عیِّن المستثنی منه لیس جمع التّکسیر:

 لم یحصل الکُتّاب علی جائزة أدبیّۀ إلا واحدا منهم! لن ننجحَ فی دُروسنا إلاّ أربعۀ تلامیذ من بیننا!

ملاء فی صالۀ الامتحان إلا حامدا! لا ینجح الطّلاّب فی الإمتحان إلاّ المجدّین منهم!  حَضَرَ الزِّ

20  عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀ أو المفهوم من أو إلی العربیّۀ:
  «وَ عِبادُ الرّحمن الَّذین یَمشونَ علی الأرضِ هَوناً...» عیِّن الأنسَب للمَفهوم:

تواضع کن اي دوست با خصم تند/ که نرمی کند تیغ برّنده کند! یا رجلُ! تواضُعک فی شرَفک أفضَل من شرَفک!

هر که بالاترست منزل او/ به تواضع رغوب تر دل او! المؤمنُ یُعامل الضّعیف بالتُّواضع و القَويُّ بالعجب!
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اَغْنی اسم تفضیل از ریشۀ «غ، ن، ي» می باشد. نونش جزء ریشه و حروف اصلی کلمه است.  1

.( اسم «لا»ي نفی جنس ال و تنوین نمی گیرد (رد گزینه هاي  و   2

.( همچنین اسم نکره است و نمی تواند به اسم معرفه اضافه شود (حذف گزینۀ 

حال در این عبارت «مُستَعیناً» و از نوع مفرد است.  3
ترجمۀ گزینۀ درست: بشر با کمک گرفتن از پدیده هاي طبیعی، پیشرفت می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

»: درس هایم را مطالعه کردم و خودم را براي امتحانات آماده کردم، در حالی که ما در آغاز سال تحصیلی هستیم.(نحنُ فی ...): حال گزینۀ «

»: سعید هفتۀ گذشته در حالی که در بیمارستان بستري بود، درس را یاد گرفت (هوَ راقدٌ): حال گزینۀ «

»: مجرم در حالی که از حکم اعدام می ترسید، در دادگاه از خودش دفاع می کرد.(هو یَخافُ) :حال گزینۀ «

حرکت گذاري صحیح عبارت: «یَقولُ المُؤمِنُ لِرَّبهِ العَلیمِ مُتَواضِعاً: لا عِلمَ لَنا إلاّ ما عَلَّمْتَنا!»  4

زیرا «مبتسمۀً» اسم فاعل و نکره و منصوب است، پس حال می باشد.  5

«لام» بر سر فعل «یعلم»؛ لام امر غایب است.( لِیَعْلَمْ: باید بداند.)  6

ترجمۀ عبارت: بی شک کشاورزان پرچینی در اطراف مزرعه هایشان قرار دادند، پس هیچ ترسی از حیواناتی که به محصولات کشاورزي حمله می کنند، وجود  7
ندارد. نفی جنس اسم بعد از «إنَّ» باید با «ینَ» بیاید و «لا» ي آن مبنی بر فتح است.

» منصوب به یاء است و اسم «لا» نفی جنس مفتوح و بدون تنوین است. » پاسخ درست است، زیرا اسم «إنَّ گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  8

»: ستم نکن همانطور که دوست نداري مورد ستم واقع شوي.لا تظلم = لانهی گزینۀ «

»: اي داوود! ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم. گزینۀ «

»: آنچه را که دوست نداري که به تو گفته شود، نگو.«یقُال» : فعل مجهول است . گزینۀ «

الجرم: پیکر، جسم / الحدید: آهن / الطّین: گِل  9

ترجمۀ متن:
کارهاي دستی در ایران بسیار و متنوع هستند. آن به وسایل خانه و آنچه مربوط به زینت و ساختن خانه ها و دریا و شکار و چیزهاي بسیار دیگر است، مرتبط می باشد. در هر یک از این صنایع
دستی افراد به ساختن وسایل و تجهیزات زیبایی می پردازند که میان جنس و رنگ هاي مختلف جمع می شود. زنان برخی از استان ها به ساختن لباس هاي زنانه می پردازند و در آنها نخ هاي طلایی و
نقره اي به کار می برند. صادر کردن بسیاري از این صنایع دستی به خارج از کشور انجام می شود و دولت هاي دیگر از آن ها استقبال می کنند. ایران سالهاست به کارهاي دستی مشهور شده است و
تعدادي از موزه هاي بین المللی که شامل این صنایع هستند برپا شده است و از طریق آن ها جهان با آنچه دستان ایرانی می سازد آشنا شده و هم چنین فرهنگ آن ها و تمدن اصیل آن ها را

شناخته اند.

ترجمۀ گزینۀ درست: لباس هاي دوخته شده و گلدوزي شده به رنگ هاي طلایی و نقره اي اش متمایز می شود.  10
بررسی سایر گزینه ها:

»: کارهاي دستی در ایران در آن سطح نیست که به نمایشگاه هاي بین المللی راه پیدا کند. گزینۀ «

»: بیشتر کارهاي دستی با دستان زنان انجام می شود. گزینۀ «

»: در صنایع دستی  مان، جنس و رنگ هاي زیبا را نمی یابیم. گزینۀ «

: صنایع دستی ...عبارت است از صنایع زیبایی که آن را در ایران و تعداد کمی از کشورها می بینیم. ترجمۀ   11
بررسی سایر گزینه ها:

»: تولیدات آن ها (صنایع دستی) به کشورهاي دیگر صادر می شود و از آن استقبال می کنند. گزینۀ «

»: کارهاي دستی زیاد و متنوع است. گزینۀ «

»: کارهاي دستی براي تماشاي مردم و آشنایی شان با صنایع دستی در نمایشگاه ها به نمایش گذاشته می شود. گزینۀ «

ترجمۀ عبارت: نمایشگاه هاي بین المللی به ملت ها کمک می کنند که فرهنگ کشورهاي مختلف را بشناسند.  12
بررسی سایر گزینه ها:

عوب) که به صورت اسم ظاهر است به صورت مفرد می آید.) رفوا: که بشناسند- (فعل قبل از فاعلی (الشُّ »: أَن یَتعَّ گزینۀ «
حِرَف: شغل ها

»: معرفۀ: شناختن (بعد از حرف «أن» باید فعل مضارع بیاید و اینجا مصدر آمده.) - ثقافۀ: فرهنگ گزینۀ «

: أن تَعرِفَ: که بداند (فعل قبل از «أن» باید مضارع و به معناي بشناسد باشد.) گزینۀ 

ترجمۀ گزینۀ درست: کود: کودها  13
بررسی سایر گزینه ها:
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»: انسان، مرد: زنان گزینۀ «

»: کارخانه: صنعت ها گزینۀ «

»: دست: دستی گزینۀ «

صورت سؤال گزینه اي را می خواهد که با عبارت داده شده ارتباط معنایی بیشتري داشته باشد. ترجمۀ عبارت: «هر چیزي هنگامی که زیاد شود ارزان می شود به  14

» آمده است که: «ادب ارزان نمی شود اگر چه زیاد باشد!» جز ادب!»؛ در گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها:

»: ادبت را زیاد نکن، زیرا آن بسیار ارزان می شود! گزینۀ «

»: تلاش کن که ادبت بسیار ارزان نشود! گزینۀ «

»: ادب ارزان نمی شود مگر با زیاد شدنش! گزینۀ «

عبارت مورد سوال می گوید: «هیچ چیز سزاوارتر از زبان به زندان نیست»؛ که مفهوم آن «خاموشی و زیاد سخن نگفتن» است که با بیت گزینۀ  از نظر مفهوم  15
تناسب ندارد.

در این گزینه إِنذارَ مصدر تُنْذِرُ می باشد و مفعول مطلق نوعی است، زیرا بعد از آن مضافٌ إلیه آمده است.  16
بررسی سایر گزینه ها:

»: مُنذِرینَ: حال است. گزینۀ «

»: إِنذاراً: خبر کانَ است. گزینۀ «

»: إِنذاراً: اسم لیتَ است. گزینۀ «

سؤال از ما فعلی را می خوهد که دلالت بر استمرار (ماضی استمراري) داشته باشد؛ در صورتی که قید حالت به صورت جملۀ اسمیه آمده و در آن یک فعل مضارع  17
وجود داشته باشد که قبل از آن هم فعل ماضی قرار گرفته باشد،  فعل مضارع به صورت ماضی استمراري ترجمه می شود. (مسلمانان به دشمنان حمله کردند در حالی که تکبیر می گفتند)

هجم  .................. و هم یکبّرون  فعل مضارع  (ترجمۀ ماضی استمراري)
فعل ماضی           جملۀ حالیه اسمیه

ترجمۀ عبارت: «هنگامی که به تألیف نویسنده شک می کنیم، می گوییم: شاید نویسنده به سرعت نوشته است.»  18
«لعلّ: شاید» یکی از حروف مشبهۀ بالفعل است که بر شک و تردید دلالت دارد.

»، «الطّلاّب» مستثنی منه و »، «الکتاّب»، در گزینۀ «3»، «الزِّملاء» و در گزینۀ « »، مستثنی منه درون فعل «لن ننجحَ» است و جمع مکسّر نیست. در گزینۀ « در گزینۀ «  19
جمع مکسر هستند.

ترجمۀ آیۀ شریفۀ صورت سؤال: «و بندگان خداي رحمان کسانی هستند که با فروتنی بر روي زمین گام برمی دارند...»؛ این آیه، تواضع و فروتنی را از نشانه هاي  20

» بیان می کند. افراد بلند مرتبه می داند، بنابراین نزدیک ترین مفهوم را گزینۀ «

»: اي مرد! فروتنیِ تو در (به هنگام) جایگاه عالی ات، از جایگاه عالی ات بهتر است! ترجمۀ گزینۀ «

»: مؤمن با انسان ضعیف، با فروتنی رفتار می کند و با انسان قوي، با خودپسندي! ترجمۀ گزینۀ «
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